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هر کلمه‌ای که در این صفحه نوشته شده، طلسمی است که شما را به دنیای 
کـه سـایه‌ها حـرف می‌زننـد، زمـان خطـی نیسـت  فانتوم‌هـا می‌کشـاند؛ جایـی 
و چیـزی جـز وهـم و وحشـت پیـدا نمی‌شـود. در ایـن جهـان تاریـک و بی‌پایـان، 

حقیقـت چیـزی جـز سـراب نیسـت و هـر قـدم می‌توانـد آخریـن قـدم باشـد.
برای پیدا کردن حقیقت آماده‌ای؟

فانتوم در لغت به معنی »پندار« یا »سایه‌ای بی‌صورت« است، که البته در ادبیات 
بیشـتر آن را بـا کلمـه‌ی »شـبح« شـناخته‌ایم. ایـن واژه نمادی اسـت از هرآنچـه در دل 
تاریکی پنهان مانده؛ پدیده‌هایی که نه کاملاً مرده‌اند و نه کاملاً زنده. آن‌ها می‌توانند 
موجوداتی افسـانه‌ای، ارواح سـرگردان یا حتی بخش‌هایی از درون خود ما باشـند که 
در مواجهه با ترس‌ها، آرزوها و تردیدهایمان شـکل می‌گیرند. کتاب‌های مجموعه‌ی 
»فانتوم« هم با نگاهی به همین پدیده‌‌های ماورائی، از دل سه ژانر فانتزی، وحشت 
و معمایی بیرون آمده‌اند؛ داستان‌هایی فراتر از باورها و دانش کنونی ما، اشباحی که 
به خواب‌هایمان می‌آیند، معماهایی که تا آخرین لحظه فکرمان را به بازی می‌گیرند 

و پرونده‌های قتلی که حل کردنشان کار هرکسی نیست. 
در دنیای اسرارآمیز مجموعه‌ی »فانتوم« ترس و هیجان و جادو کنار هم می‌نشینند. 
با هر فصل از این مجموعه، خود را در دنیایی عجیب و ناشناخته خواهید یافت که شما 
را بـه وجـد مـی‌آورد و درعین‌حـال ترس‌ها و آرزوهایتان را در هم می‌آمیزد. اینجا، جایی 

برای فرار از وحشت وجود ندارد. تنها راه مواجهه با آن، روبه‌رو شدن است.
حالا که پرتقال این سـه ژانر را کنار هم چیده و کتاب‌های »فانتوم« را سـاخته، مجموعه‌ای 
خلـق شـده کـه بـا تکیـه بـر ویژگی‌هـای خـاص پرتقال، قـرار اسـت خواننـدگان را وارد این 
دنیای جدید کند. قفسه‌ی »فانتوم« پر از کتاب‌هایی ا‌ست برای خوانندگان جوان امروز 
کـه تـا همیـن دیـروز کتاب‌های نوجوان پرتقـال را می‌خواندند و قبـل از آن هم، کتاب‌های 

کودکش را. پرتقال هم مثل شـما بزرگ شـده و در کتاب‌خوانی تنهایتان نمی‌گذارد.
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در گردابی ژرف که کشتی در آن فرومی‌رفت،
قایق بی‌امان چرخید و چرخید؛

در سکوت، نجوای تپه می‌آید به گوش
باز می‌گوید کهنه اسرار خموش.

»سرود دریانورد کهنسال«، ۱۷۹۸ �
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دریایی افسون‌های  دریاییفهرست  افسون‌های  فهرست 

گاهای آمالفی، جادوگران دریایی، اجرا می‌کنند. فهرست افسون‌هایی که استرا

افسـونی برای پس‌ راندن آب )جزر(. آتْرِتْسـو1: طلسم جزراینکانته‌زیمو دی ریفلوُسو
فسیل بِلمنایت2.

افسـونی بـرای فراخوانـدن آب )مـد(. آترِْتْسـو: طلسم مَداینکانته‌زیمو دی فلوسو
صـدف مرواریـدی3.

افسـونی بـرای تشـخیص محـل اشـیا در آب. طلسم غیب‌گوییاینکانته‌زیمو دیویناتوریو
آترِْتْسـو: رشـته‌ای از شـش ساحرسـنگ 4.

Attrezzo .1؛ ابزار یا وسیله‌ای که برای انجام کاری مثل جادوگری لازم است.
Belemnite .2؛ فسیل نوعی ماهی‌مرکب‌های منقرض‌شده.

Mother-Of-Pearl shell .3؛ لایه‌ی درخشان و صدفی که داخل پوسته‌ی برخی نرم‌تنان مثل صدف‌ها وجود 
دارد و منشأ تولید مروارید است.

بودند  معتقد  قدیم  دوران  در  و  شده‌اند  سوراخ  آب  عبور  با  طبیعی  به‌طور  که  سنگ‌ریزه‌هایی  Hagstones؛   .4
خاصیت دفع نیروهای شیطانی و جادویی را دارد. اغلب ملوانان این سنگ را خوش‌یمن می‌دانستند و برای در 

امان ماندن از غرق شدن و طوفان همراه خود به سفر می‌بردند.



9

افسـونی بـرای کاهـش دمـای آب به واسـطه‌ی طلسم سردسازاینکانته‌زیمو رَفرِداره
لایـه‌ی عمـودی آب سـرد. آتْرِتْسـو: یـک کیسـه 
تخم خشک‌شده از ماهی غضروفی، یا کیسه‎ی 

پری‌دریایی.

افسـونی برای تغییر ترکیب آب. آتْرِتْسـو: پوزه‌ی طلسم کنترل عناصراینکانته‌زیمو دل المنتو
نهنگ ارّه‌ای فسیل‌شده، یا شانه‌ی پری‌دریایی.

افسونی برای احضار گردباد یا گرداب. آتْرِتْسو طلسم گرداباینکانته‌زیمو وُرتیچه
ندارد.

افسونی برای احضار گردباد یا گردابی نیرومند گرداب صدسالهوُرتیچه چِنتوریاریا 
و سهمگین که تا صد سال دوام می‌آورد. آتْرِتْسو 
گا برای اجرای این افسـون باید  ندارد اما اِسـتِرا
گردنبند محافظش، چیماروتا  را از گردن بردارد.
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سرآغازسرآغاز
نامه‌ای به ماتئو ماتزا در ناپل، ایتالیانامه‌ای به ماتئو ماتزا در ناپل، ایتالیا

دوشنبه، 9 آوریل، 1821
سینیور1 ماتزا:

گرچه تابه‌حال افتخار آشنایی با حضرت‌عالی را نداشته‌ام، اما امیدوارم این پیام  ا
را با جدیت تمام بررسی کنید.

شما مالک برجسته‌ترین شرکت کشتیرانی ناپل هستید و کسب‌وکارتان همیشه در 
گروی دریا است؛ اما اخیراً به این باور رسیده‌ام که خود دریا نیز تسلیم و اسیر نیرویی 

کن پوزیتانو. مرموزتر شده: گروه کوچکی از زنان سا
سـال‌ها همـه از اقبـال خارق‌العـاده‌ی ایـن دهکده‌ی کوچک ماهی‌گیران و شـرایط 
کرانـه‌اش در حیـرت بودنـد. بـرای مثـال، جزرومـد به‌شـکل عجیـب  همیشـه‎مطلوب 
و مشـکوکی آرام اسـت. دریانـوردان پـی برده‌انـد سـاحل ایـن روسـتا به‌نـدرت فرسـوده 
می‌شود، بااینکه نه صخره‌ای طبیعی از آن محافظت می‌کند و نه در خلیجی امن قرار 

Signor .1؛ از لقب‌ها و عناوین اشرافی اروپایی به معنای آقا یا ارباب.
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ک  گرفته. چرا صخره‌های فرسوده‌ی آمالفی و مینوری با ریزش‌های سنگین و خطرنا
دسـت‌وپنجه نـرم می‌کننـد، اما پوزیتانو در امان اسـت؟

وفـور ماهی‌هـای قرمـز و پورگـی 1 نیـز چنیـن اسـت. چگونـه اسـت کـه در روزهایی که 
ماهیگیـران دیگـر نقـاط با تورهـای نیمه‌خالی یا صیدهـای جانبی بازمی‌گردنـد، مردان 
گویـی  بـا صیـدی درخـور بازمی‌گردنـد؟ حتـی هنـگام تربیـع مـاه2.  بازهم پوزیتانو

چرخه‌هـای مـاه بـر ایـن دهکـده بی‌اثرند.
اما جزرومد و ماهی یک بحث است و دزدان دریایی بحث دیگری. البته قصد ندارم 
درباره‌ی ارتباط شـما با این افراد پیش‌داوری کنم، اما، سـینیور ماتزا، قطعاً شـما هم از 
گاهید: هیچ سابقه‌ای از یورش دزدان دریایی به پوزیتانو وجود ندارد. این ناهمخوانی آ
این سارقان دریایی در سیسیل کشتی‌ها را غارت می‌کنند. از سالِرنو تا کاپری را به 
گر قرار باشد با سنجاق روی نقشه هر نقطه‌ای را که دزدان دریایی  تاراج کشیده‌اند. ا
بـه آن یـورش برده‌انـد، علامـت بزنم، نـواری یکپارچه دورتادور خط سـاحلی آمالفی را 

تک‌تک روستاها را، به جز یکی. فقط یکی! در بر می‌گیرد
جسارتاً باید بگویم که پوزیتانو انگار مصون است. محافظت‌شده. برگزیده.

در دیگـر نقـاط شـبه‌جزیره، مـردان از آب‌هـای آلـوده، غارتگـران و صیدهـای بـد 
می‌نالنـد. بـه مـن می‌گوینـد بله، پوزیتانو پررونـق بوده، اما خانواده‌هایمـان را هرگز به 
آنجا نخواهیم برد، چرا که نیک‌بختی‌شان روزی به سر خواهد آمد. هر لحظه ممکن 

اسـت چنین شـود. این سـخن مرا به خاطر بسـپارید.
حتی برخی از مردم پوزیتانو نیز از این اقبال در عجب‌اند. مردانشان کاملاً مسلح‌اند، 
گویی هر لحظه انتظار حمله‌ی دزدان دریایی را می‌کشـند. برخی‌هایشـان ماهی‌ها را 
نمک‌سـود و خشـک می‌کننـد، گویـی آب‌هایشـان بـه‌زودی خشـک خواهد شـد. برخی 
دیگر از ساختن خانه‌های نزدیک به ساحل امتناع می‌ورزند: می‌گویند صخره‌ها روزی 
کنان بلندای کوه را به کام مرگی سخت در میان سنگ‌ها می‌فرستند. فرومی‌ریزند و سا

یک راز، رازی به‌شدت محافظت‌شده. در پوزیتانو چیزی در جریان است
گاهم. و من می‌پندارم که دقیقاً از ماهیت این راز آ

Pezzogne .1؛ نوعی ماهی بومی مدیترانه، در ایران به نام کفشک‌ماهی شناخته شده است.
2. تربیع ماه؛ فاز یک‌چهارم چرخه‌ی قمری که معمولاً صید کاهش می‌یابد.
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آیا می‌توانیم معامله‌ای ترتیب دهیم، سینیور ماتزا؟ در ازای مبلغی، حاضرم آنچه 
آنچه که آموخته‌ام، آنچه که دیده‌ام. کسانی که دیده‌ام. را می‌دانم فاش سازم

فقط تصور کنید که چنین اطلاعاتی چه ثروتی برای شما به ارمغان خواهد آورد.
لطفاً در اولین فرصت ممکن پاسخم را بدهید.

ارادتمند، �
دوست، همکار و همراه وفادار شما. �
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1
ماریماری

چهارشنبه، 11 آوریل، 1821
تـا  از شـش  پوزیتانـو، دوازده زن،  روسـتای صخـره‌ای  تاریـک  امتـداد سـاحل  در 
چهل‌وچهـار سـال، حلقـه‌وار نشسـته بودنـد. سـاعت دوی بامـداد بـود و هالل مـاه کـه 

دیگـر چنـدان نـازک نبـود، دقیقـاً بـالای سرشـان قـرار داشـت.
یکـی از زنـان برخاسـت و حلقـه را شکسـت. موهایـش قرمز آتشـین بـود، رنگی که از 
بـدو تولـد بـدون تغییـر مانـده بـود. بـا لباس‌هـای کامـل تـا کمـر درون آب پیـش رفـت. 
درحالی‌که فسیل بِلمنایت را بین انگشت‌هایش گرفته بود، دست‌هایش را زیر امواج 
فروبـرد و  لب‌هایـش بـه جنبـش در‌آمـد و بخـش نخسـت طلسـم جـزر،  اینکانته‌زیمـو 
دی ریفلوسو، را  که در کودکی آموخته بود، زیر لب زمزمه کرد. در عرض چند لحظه، 
جریـان نهفتـه‌ای کـه از‌ زیـر سـطح آب فراخوانـده بود در اطراف قوزک پاهایش شـروع 

کرد به چرخیدن و به‌سـمت جنوب، دور از او کشـیده شـد.
زن خرامان از آب بیرون آمد و به ساحل بازگشت.

زن دوم بـا موهـای روشـن‌تری کـه بـه خرمالویـی مـی‌زد، از حلقـه برخاسـت. او نیـز 
به‌سـوی اقیانـوس رفـت و دسـت‌هایش را زیـر سـطح آب فروبـرد. بی‌صدا طلسـم خود 
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را بـر دریـا خوانـد و وقتـی جریـان زیرِآبـی قوی‌تـر شـد، لبخند رضایت بر لبش نشسـت. 
چشـم به افق دوخت، به آن خط سـیاه اسـتوار که آسـمان و دریا را به هم می‌دوخت 

و تبسـمی کرد.
امشـب مثل دیگر روسـتاییانِ در سـاحل، این زنان هم می‌دانسـتند چه چیزی در 
راه اسـت: ناوگانی از کشـتی‌های دزدان دریایی که از تونس به‌سـوی شـمال شرقی در 
حرکـت بودنـد. بادهـا موافـق بـود و بـه گفته‌ی خبرچین‌هایشـان  این نـاوگان کوچک 

تا فردا می‌رسـید.
مقصدشـان؟ شـاید کاپـری، سـورنتو، مایـوری. برخی گمـان می‌بردند شـاید این بار 

نوبت پوزیتانو باشـد، شـاید بالاخره نوبت پوزیتانو باشـد.
بـرای همیـن، ماهیگیـران تمـام دهکده‌هـای واقـع در خط سـاحلی آمالفی تصمیم 
گرفته بودند فردا و تا شبش در خانه کنار خانواده‌شان بمانند. دریا امن نبود. مقصد 
این دزدان دریایی نامشخص و نیتشان نامعلوم بود. بعضی از دزدها طماع بودند و 
به دنبال انواع غنائم. بعضی گرسنه بودند و دنبال تورهای پر از ماهی. بعضی دیگر 

هـوس‌ران بودند و در پی زنان.
خ  و پررنگ  در سـاحل سـومین و آخرین زن از حلقه برخاسـت. موهایش چنان سـر
کـرد. دوسـت نداشـت  کـه بـه تیرگـی خـون مـی‌زد. سـریع لباس‌هایـش را عـوض  بـود 

پارچـه‌ی خیـس بـه پوسـتش بچسـبد و بـا ایـن زن‌هـا راحـت بود.
فسـیل بِلمنایت در یک دسـتش بود و طنابی را که به لنگر سـنگینی در شـن‌های 
همان نزدیکی بسته شده بود در دست دیگرش داشت. باید بخش پایانی طلسم جزر 
را می‌خوانـد. بخـش او از همـه مهم‌تـر، قدرتمندتـر و اثرگذارتر بـود و وقتی کارش تمام 
می‌شد، جریان زیرِآبی حتی خروشان‌تر می‌شد؛ برای همین هم آن طناب را پیش از 

تمام کردن طلسم، محکم دور خود می‌پیچید.
ک و شوم بود. اما از میان آن دوازده زنی که آن شب کنار آب بودند،  کاری خطرنا

ماری دلوکای بیست‌ساله از همه برای این بخش پایانی شایسته‌تر بود.
بودنـد، زنانـی بـا قدرتـی بی‌همتا بر  جادوگـران دریایی آن‌هـا اسـتره‌گه دل ماره
اقیانـوس. بـه جادویشـان کـه در هیـچ کجـای دیگر جهـان پیدا نمی‌شـد، می‌بالیدند؛ 
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قدرتی که از تبارشان به ارث برده بودند، از نژاد آن سیرن‌هایی1 که روزگاری در جزایر 
کوچک لی‌گالی در همان نزدیکی سـکونت داشـتند.

تک‌تـک زن‌هـا می‌دانسـتند کـه فـردا دزدان دریایـی بـه هرجـا یـورش ببرنـد، آنجـا 
پوزیتانـو نخواهـد بـود. نـه کالاهـای دهکـده به تـاراج خواهـد رفت، نه آذوقه‌شـان، نه 
دخترانشان. فرقی نمی‌کرد دزدان دریایی بادبان‌های کشتی‌هایشان را چگونه تنظیم 
کننـد، در مقابـل جریـان خروشـانی کـه زنـان از اعمـاق دریـا فراخوانده بودنـد، راهی به 
گزیـر عازم  پوزیتانـو نمی‌یافتنـد. در نهایـت ناچـار یـا بـه شـرق می‌رفتنـد یـا بـه غـرب. نا

سـویی دیگر می‌شدند.
همیشه چنین بود.

آلوده به پسـران یـا رنگ‌باخته  نسـب یـازده زن دیگـر پیچیـده و درهم‌تنیـده بود
امـا تبـار مـاری دلـوکا کاماًل دسـت‌نخورده باقـی مانـده بـود:  در ازدواج‌هـای مختلف
گا بود و مادربزرگش نیز و همین‌طور جد اندر جد تا هزاران سال قبل که  مادرش استرا
می‌رسید به خود سیرن‌ها. از میان تمام زنانی که امشب در ساحل جمع شده بودند، 

ماری تنها اسـتره‌گا فینی‌سیما 2 بود.
این موهبت مسئولیت‌های سنگینی بر دوش او نهاده بود. آب برای ماری کتابی 
گشـوده بود که بهتر از هرکسـی به‌سـادگی می‌خواند. قدرت طلسـم‌هایش نیز از همه 
گای دیگـر با  مؤثرتـر بودنـد؛ به‌تنهایـی از عهـده‌ی کاری برمی‌آمـد کـه دو یـا سـه اسـترا
همکاری یکدیگر می‌توانستند پیش ببرند. به همین دلیل رهبر رسمی و برحق یازده 

زن دیگر بود. پیشـرو، اسـتاد و تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی.
ولی افسوس که ماری بیشتر از همه از دریا نفرت داشت.

موهـا  ایـن  کـرد.  بـاز  را  بافتـه‌اش  گیسـوی  و  برداشـت  قـدم  آب  به‌سـوی  مـاری 
موهایـی بـه سـرخی خون که حتی در سرتاسـر ایتالیا  چشـمگیرترین ویژگـی او بودند
امـا  کوچـک ماهیگیـری پوزیتانو به‌نـدرت دیـده می‌شـد، چـه برسـد بـه دهکـده‌ی 

Sirens .1؛ موجوداتــی افســونگر و مرگ‌بــار شــبیه پریــان دریایــی کــه بــا آواز خــود ملوانــان را فریــب می‌دادنــد و بــه کام 
مــرگ می‌کشــاندند.

Strega finisima .2؛ جادوگر اصیل. لقبی برای قوی‌ترین جادوگران دریایی با خون خالص که نسبشان مستقیم 
به سیرن‌ها برمی‌گردد.
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راسـتش، بیشـتر چیزهایـی کـه مـاری بـه ارث بـرده بـود، همین‌قـدر غیرعـادی بودنـد. 
وقتی موج‌های سرد به پاهای ماری خوردند، بدنش را منقبض کرد. مادرم باید این 
کار رو می‌کرد. این فکر با خشمی گزنده از ذهنش گذشت. کینه‌ای که در دوازده سال 
گذشته رهایش نکرده بود، درست از همان شبی که ماری هشت‌ساله شاهد بود دریا 

مـادرش، ایمِلـدا، را بـه تملـک خـود درآورد و بلعیـد.
در آن شـب شـوم، مـاری کـه تـازه مـادرش را از دسـت داده و سرگشـته بـود، فهمیـد 
کـه دریـا دیگر دوسـتش نیسـت. اما بدتر از آن، نگرانی‌اش بـرای خواهر کوچک‌ترش، 
سـوفیا، بـود. چطـور ایـن خبـر تلـخ را بـه او می‌رسـاند؟ چطـور می‌توانسـت از سـوفیای 
پرجنب‌وجـوش بـا همـان صبـر و مهربانـی کـه مادرشـان زمانی داشـت، مراقبـت کند؟

گاها  مـاری هیـچ فرصتـی بـرای سـوگواری نیافتـه بود. فـردای آن روز، دیگـر اسـترا
بی‌درنگ ماری جوان را به‌عنوان استره‌گا فینی‌سیمای جدید برگزیدند. مادرش خوب 
او را آمـوزش داده بـود و از سـوی دیگـر، بـه حکـم خـون و تبـار، تواناتـر از همـه‌ی آن‌هـا 
بود. انگار هیچ‌کسی اهمیت نمی‌داد که ماری جوان چقدر شکننده و داغ‌دیده است، 

یـا اینکـه حـالا از همـان چیزی که چنین تسـلطی بر آن دارد، عمیقاً بیزار شـده اسـت.
ـــرزنده  ـــوفیای س ـــه؟ و س ـــر ن ـــد، مگ ـــت می‌ده ـــادرش را از دس ـــی روزی م ـــر کودک ـــا ه ام
به‌تنهایـــی دلیلـــی کافـــی بـــود تـــا مـــاری دوام بیـــاورد و پیـــش بـــرود؛ مرهمـــی بـــر قلـــب 
دردکشـــیده‌ی او. ســـوفیا بود که او را ثابت‌قدم و منضبط نگه ‌داشـــت. حتی بیشـــتر اوقات 
ـــار  ـــود ب ـــود، مـــاری حاضـــر ب ـــارش ب ـــی کـــه ســـوفیا کن ـــا زمان ـــرد. ت ـــر از شـــادی می‌ک قلبـــش را پ
ســـنگین مســـئولیت‌هایی را کـــه ناخواســـته بـــر دوشـــش گذاشـــته بودنـــد تحمـــل کنـــد، چـــه 

بخواهـــد، چـــه نخواهـــد.
حالا فرق داشت، با فرورفتن انگشت‌های پایش در آب، موجی از اندوه ماری را در 

بر گرفت؛ دردی آشنا که همیشه در چنین لحظه‌هایی به سراغش می‌آمد.
امشب نه مامان کنارش بود، نه سوفیا.

نفسـش را به‌آرامـی بیـرون داد. ایـن لحظه، لحظه‌ای سرنوشت‌سـاز بود؛ ارزش به 
ک. هیچ‌کس  خاطر سـپردن داشـت. نقطه‌‌ی پایانی دو سـال دودلی و تردیدی دردنا
دیگـری در سـاحل نمی‌دانسـت، امـا ایـن افسـون، ایـن وردی کـه قرار بـود زمزمه کند، 
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آخریـن ورد او بـود. تـا چنـد هفتـه‌ی دیگـر اینجـا را تـرک می‌کـرد تـا بـه آزادی برسـد. 
مقصـدش، خوشـبختانه، حسـابی دور از دریـا بـود.

ماری چشم‌هایش را به دریا دوخت و تنش را به آب سپرد، وقتی آب به تاول کوچک 
روی قوزک پایش نیش زد، زیر لب لعنتی فرستاد. لحظه‌ای نگذشت که آب پیرامونش 
از نیلیِ تیره به سـیاهیِ غلیظی تبدیل شـد، مثل سـرکه‌ای کهنه. ماری تمام عمرش با 

این مسئله دست‌وپنجه نرم کرده بود: دریا آینه‌ای بود از احوالات و خلق‌وخوی او.
در کودکـی شـیفته‌ی ایـن پیونـد شـگفت‌انگیزش بـا اقیانـوس بود؛ اینکـه اقیانوس 
افکار پنهانش را می‌خواند. بارها دوستانش به او غبطه خورده بودند. اما حالا، آب سیاه 
خائنی که دور پاهایش موج برمی‌داشت، اسراری را فاش می‌کرد که ماری می‌خواست 
پنهان نگه دارد. از تاریکی هوا خوشحال بود چون احساساتش را از نگاه زنان ساحل 

بهتر پنهان می‌کرد.
تا نیمه در آب پیش رفته بود، اما همین حالا هم تغییرات دریا را حس می‌کرد: دو 
زنی که پیش از او طلسم اجرا کرده بودند، به‌خوبی از عهده‌ی کارشان برآمده بودند. 
دسـت‌کم این فکر به او دلگرمی می‌داد. چند سـنگ تیز که جریان زیرآبی آن‌ها را بالا 

آورده بود، مانند خار روی پاهایش کشیده شدند و پوستش را ‌خراشیدند.
کـه او را بـه دریـا  مـاری بـرای حفـظ تعـادل و مقاومـت در برابـر جریـان مرگ‌بـاری 
می‌کشـید، بـه تمرکـز زیادی نیاز داشـت. با کمک بازوهایـش تعادلش را حفظ می‌کرد، 

همان‌گونـه کـه پرنـده‌ای خسـته بـر شـاخه‌ای لـرزان بال‌بـال می‌زد.
طناب را دو بار دور ساعدش پیچید. وقتی طناب محکم شد، بنا کرد به خواندن 
طنـاب  کن بکِش و اطاعـت  کلمـه، تیـرا و اوبِدیشـی ورد بـا لحنـی مـوزون. بـا هـر 
محکم‌تر به پوستش فشار می‌آورد. جریان زیر آب به‌سرعت و با قدرتی بیشتر از حد 
انتظارش تشدید می‌شد. وقتی طناب پوستش را شکافت، چهره در هم ‌کشید. زخم 
تازه فوراً در معرض گزش آب شـور قرار گرفت. تلوتلو خورد و تعادلش را از دسـت داد. 

ورد را بـا عجلـه تمـام کـرد، از ترس اینکه مبادا طناب دسـتش را آش‌ولاش کند.
هیچ‌وقت دلتنگ چنین شب‌هایی نمی‌شد، ‌هیچ‌وقت.

وقتـی طلسـم را تمـام کـرد، با حرکت دسـت به زن‌های دیگر علامـت داد که وقتش 
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است او را به ساحل بکشند. بلافاصله کشیده شدن سر دیگر طناب را حس کرد. چند 
ثانیـه‌ی بعـد در آب‌هـای کم‌عمـق و آرام بود. باقی مسـیر را روی دسـت‌ها و زانوهایش 
کشـید؛ حـالا ماسـه و  کـه بـه سـاحل رسـید، بـرای اسـتراحت دراز  خزیـد. بـه سالمت 
سـنگ‌ریزه‌ها بـه پوسـت خیسـش چسـبیده بودنـد و آزارش می‌دادنـد. بعـداً باید خوب 

خـودش را می‌شسـت.
ک وقت‌گیر بود. همه‌ی این‌ها وحشتنا

گهانی توجهش را جلب کرد. ماری نشست و در تاریکی اطراف را به‌دقت  فریادی نا
برانـداز کـرد. دوسـت صمیمـی‌اش، آمـی، حـالا تـا کمـر در آب بـود و بـرای حفـظ تعـادل 

تقلا می‌کرد.
»لیا!« آمی سراسیمه فریاد می‌کشید: »لیا، کجایی؟«

گای در حال آموزش، با موهایی به سرخی  لیا دختر شش‌ساله‌ی آمی بود، یک استرا
ملایم گل رُز. همین چند لحظه‌ی پیش، میان حلقه‌ی زنان نشسته بود، پاهای لاغر 

و باریکش را به سینه چسبانده بود و تماشا می‌کرد که طلسم‌ها چگونه ادا می‌شوند.
ماری یک‌دفعه از جا بلند شد، همین‌طور که به‌سوی اقیانوس خیز برمی‌داشت، 

پایش به سنگی گیر کرد و تلوتلو خورد.
گر لیـا واقعاً در آب باشـد... برای دختر  فریـاد کشـید: »نـه، نـه، خواهـش می‌کنم.« ا
کوچکی مثل او برگشـتن به سـاحل غیرممکن بود. دخترک از همسـالانش ریزنقش‌تر 
گرچه شنا بلد بود، در برابر قدرت این  بود، استخوان‌هایش به نازکی صدف بودند و ا
جزرومدهـا هیـچ کاری از دسـتش برنمی‌آمـد. هـدف اصلـی از خوانـدن وردهـا، هدایت 
جریان‌های آب به‌سوی دریای ژرف و تاریک بود، با چنان قدرتی که حتی می‌توانست 

کشتی دزدان دریایی را پس براند.
لیـا حتـی چیماروتـا بـر گردنش نداشـت، نشـانی جادویی که در لحظات سـخت به 
زنـان تـوان و نیرویـی دوچنـدان می‌بخشـید. هنـوز کوچک‌تـر از آن بـود کـه نشـان را 
گاها ایـن گردن‌آویـز جادویـی را تـا پیـش از پانزده‌سـالگی دریافت  داشـته باشـد: اسـترا
نمی‌کردند؛ تا زمانی که جادوهایشان کامل به حد کمال می‌رسید و در این هنر برای 

خودشـان اسـتادی می‌شدند.
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گهـان همـه‌ی زن‌هـا لـب سـاحل بودنـد، به سـطح متلاطـم و موج‌خیـز دریا خیره  نا
کـه مـاری خـوب  شـدند. زن‌هـا هرچنـد قدرتمنـد بودنـد، نامیـرا نبودنـد: همان‌طـور 
می‌دانست، آن‌ها هم مثل هرکس دیگری ممکن بود تسلیم دریا شده و غرق شوند.
گهـان شـکمش  مـاری سرگشـته بـه دور خـود ‌چرخیـد و سـاحل را زیـر نظـر گرفـت. نا
منقبض شد، خم شد به جلو، چشم‌هایش سیاهی رفت و زرداب به گلویش هجوم برد.
این صحنه برایش بیش از حد آشنا بود: چرخیدن دور خودش، چشم دوختن به 

افق در جست‌وجوی کسی. 
و دیدن هیچ‌کس.

ک‌ترین چیز ممکن. سپس دیدن وحشتنا
مثل دیدن موهای مسی خواهر کوچک‌ترش که دور شانه‌های بی‌جانش پخش 

شده بود و صورتش رو به پایین در میان امواج خروشان دریا شناور بود.
آن روز ماری عاجز و درمانده بود، نتوانسـته بود از سـوفیای چهارده‌سـاله در برابر 
آنچـه در ژرفـای امـواج بـا آن روبـه‌رو شـده بـود، محافظـت کنـد، فقـط دو سـال از آن 
ماجرا می‌گذشت. سال‌ها تلاش کرده بود جای خالی مادرش را پر کند و از خواهرش 
محافظت کند، کاری که مادرشـان نبود تا انجامش دهد، اما در آخر شکسـت خورده 

بـود. سـوفیا را ناامید کرده بود.
آن روز، دریا یک بار دیگر ثابت کرد که نه‌تنها حریص اسـت، بلکه خبیث و شـرور 

هم هسـت؛ چیزی که باید ازته‌دل از آن متنفر می‌بود.
چیزی که در نهایت، ماری تصمیم گرفت از آن فرار کند.

مـاری روی زانوهایـش افتـاده بـود، آن‌قـدر سـرگیجه داشـت که نمی‌توانسـت روی 
پاهایش بایستد. انگار بدنش به آن صبح نحس برگردانده شده بود. خم شد به جلو، 

بدنش از تهوع می‌لرزید، در آسـتانه‌ی بالا آوردن بود که...
گهان، صدای ریزریز خنده‌ی ظریف و بازیگوشی شنید. دقیقاً شبیه خنده‌های  نا

سوفیا بود و یک لحظه، ماری فکر کرد پا به رؤیایی گذاشته است.
»اینجـام، مامـان.« صـدای لیـا از کمـی آن‌طرف‌تـر شـنیده شـد: »دارم تـوی شـن‌ها 
کت شـد و بعـد ادامـه داد: »اسـمش رو یـادم رفت.« گهـان سـا دنبـال بچـه‌ی گـر...« نا
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آمی فریادی از سر آسودگی و رنجش‌خاطر کشید. به‌سمت دخترش دوید و او را محکم 
به سینه‌ی خود فشرد. گفت: »گرانچیو1. دیگه هیچ‌وقت من رو این‌جوری نترسون.«
ماری با قلبی لبریز از آسـایش برخاسـت. فرزندی نداشـت، حتی ازدواج هم نکرده 

بود، اما گاهی احسـاس می‌کرد لیا دختر خودش اسـت.
نفسـی کشـید و آرام گرفـت. در سـکوت بـه خـود گفت: حـال لیا خوبه، کاملاً سـالمه، 
اینجا روی خشکیه، دقیقاً جلوی چشم همه‌ی ماست. اما حتی وقتی ضربان قلبش 
آرام گرفت، نتوانست در برابر وسوسه‌ی نگاه انداختن دوباره به پشت سرش مقاومت 

کند. چشـمانش بی‌اختیار موج‌ها را دنبال کردند.

زنانی که طلسم اجرا کرده بودند، لباس‌های خیسشان را عوض کردند.
لیـا از آغـوش آمـی بیـرون خزیـد، یواشـکی به‌سـوی مـاری رفـت که با آغوشـی گرم و 
محکـم از او اسـتقبال کـرد. مـاری خـم شـد تا بر سـر دخترک بوسـه بزند، بـوی پرتقال، 

شـکر و عـرق کودکانـه‌ی لیـا در مشـامش پیچید.
لیـا صـورت ظریفـش را به‌سـوی مـاری چرخانـد، لـب برچیـد و پرسـید: »این طلسـم 

واسـه همیشـه ازمـون در برابـر دزدهـای دریایـی محافظـت می‌کنـه؟«
ماری لبخند زد. کاش جادو واقعاً این‌جوری کار می‌کرد. فکرش رفت سمت کشتی 
گر واقعاً مقصدش پوزیتانو بود،  دزدان دریایی که امشب به‌سوی شبه‌جزیره می‌آمد. ا
ناخدا لابد زیر لب ناسزا می‌گفت: لعنت به این جریان‌ها! مدت‌هاست چشمم دنبال 
پوزیتانوئـه. ایـن دهکـده چـه مرگشـه آخـه؟ بعد با اخـم رو می‌کرد به‌سـمت ناخدایار و 
دستور می‌داد که بادبان‌ها را بچرخاند و مسیر را به‌سمت شرق تغییر دهد. با صدایی 

غضب‌آلود به خدمه‌اش می‌غرید که بریم هر جایی غیر از این آب‌های دردسرساز!
ماری گفت: »نه. ماجیای2 ما این‌جوری نیست.«

ماری لحظه‌ای درنگ کرد، با خود فکر کرد که چه چیز دیگری به دخترک بگوید. 
تقریبـاً تمـام وِردهایـی کـه زن‌هـا اجـرا می‌کردند در عرض چنـد روز از بین می‌رفت، اما 

Granchio .1؛ واژه‌ای ایتالیایی به معنای »خرچنگ«.
Magia .2؛ واژه‌ای ایتالیایی به معنای »جادو یا افسون«.


